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در میانه سوگی که هنوز نامی برای آن پیدا 
نشــده، پیامکی کوتاه روی صفحه تلفن‌های 
همراه میلیون‌ها ایرانی نشست؛ پیامی رسمی، 
خونســرد و کم‌حجم که وعده می‌داد اسامی 
جان‌باختگان »حوادث اخیر« به‌زودی منتشر 
می‌شود. برای دولتی که می‌گوید قصد دارد 
روایت را از دســت »جعلیات و آمارسازی‌ها« 
بیرون بکشد، این پیامک نخستین گام شفافیت 
بود؛ اما برای جامعه‌ای که هنوز در شوک، خشم 
و بی‌اعتمادی دســت‌وپا می‌زند، همین پیام 
کوتاه، نمادی تازه از شــکاف عمیق میان رنج 

زیسته مردم و زبان رسمی قدرت شد.
پیامک ریاست‌جمهوری تنها یک اعلان 
خبری نبود؛ نشانه‌ای بود از نوع مواجهه دولت 
با بحرانی که از سطح یک »حادثه« فراتر رفته و 
به فاجعه‌ای ملی بدل شده است. به‌ویژه آن که 
این پیام، نه از تریبون رسمی رئیس‌جمهور، نه 
از یک گفت‌وگوی تلویزیونی، و نه از یک نشست 
خبری پاسخ‌گو، بلکه از طریق یک ابزار سرد و 
یک‌طرفه یعنی پیامک انبوه منتشر شد؛ ابزاری 
که بیش از آن که حامل گفت‌وگو باشد، یادآور 

ابلاغیه و دستور است.

پیامکی که آغاز یک بحران تازه شد
اندکی بعد از این پیامک، »ســید مهدی 
طباطبایی«، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی 
دفتر رئیس‌جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس 
توضیح داد این دســتور »نخســتین قدم در 
شــکل‌گیری درســت روایت واقعه« است. 
او تأکید کرد کــه دولت خــود را »همدرد و 
داغدار همه جان‌باختــگان« می‌داند و وعده 
داد سازوکاری برای راستی‌آزمایی ادعاهای 
مغایر نیز طراحی شده است؛ پاسخی به آنچه او 

»جعلیات و آمارسازی‌ها« خواند.
اما مساله دقیقاً از همین‌جا آغاز شد که دولت 
روایت را نه با پذیرش ابهام‌ها و پرسش‌ها، بلکه با 
خط‌کشی میان »آمار واقعی« و »آمار جعلی« 
شروع کرد. در این چارچوب، مساله اصلی نه 
چرایی و چگونگی جان‌باختن شــهروندان، 
بلکه تعداد دقیق آن‌ها شــد؛ گویی اختلاف 
میان ۳۱۱۷ نفر یا چند هزار نفر بیشتر یا کمتر، 
می‌تواند بار اخلاقی فاجعه را تغییر دهد. این 
پیامک نیز اساسا یک هفته پس از آن ارسال 
شد که بنیاد شهید و امور ایثارگران تعداد کل 
جان‌باختگان حوادث اخیر را ۳۱۱۷ نفر اعلام 
کرده بود  و فضای رسانه‌ای داخل ایران تا پیش از 
این دستور، عمدتاً از انتشار اسامی و روایت‌های 
فردی جان‌باختگان خالی بود. سکوتی که حالا، 
با ارسال یک پیامک سراسری، قرار بود شکسته 
شود؛ اما این شکستن، نه با گفت‌وگو، که با اعلام 

یک‌طرفه رقم و وعده انتشار اسامی همراه بود.

واکنش افکار عمومی به این پیام، دوگانه 
و متناقض بود. از یک‌سو، بسیاری این اقدام را 
گامی رو به جلو و بی‌سابقه در تاریخ جمهوری 
اسلامی دانستند؛ نخستین‌بار که دولت وعده 
می‌دهد اســامی جان‌باختــگان اعتراضات 
را به‌طور علنی منتشــر کند. از سوی دیگر، 
همان پیام کوتاه، برای گروه بزرگی از جامعه، 
آزاردهنده و حتی تحقیرآمیز تلقی شد؛ چرا که 
در اوج یک سوگ جمعی، دولت به‌جای سخن 
گفتن از مسئولیت، حقیقت‌یابی و پاسخ‌گویی، 
بر »اصلاح آمار« و »مقابله با جعلیات« تأکید 

می‌کرد.
اندکی بعد، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی 
دفتر رئیس‌جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس 
توضیح داد که این دســتور »نخستین قدم 
در شکل‌گیری درســت روایت واقعه« است. 
او تأکید کرد کــه دولت خــود را »همدرد و 

داغدار همه جان‌باختــگان« می‌داند و وعده 
داد سازوکاری برای راستی‌آزمایی ادعاهای 
مغایر نیز طراحی شده است؛ پاسخی به آنچه 
او »جعلیات و آمارسازی‌ها« خواند. اما مساله 
دقیقاً از همین‌جا آغاز شد که دولت روایت را نه با 
پذیرش ابهام‌ها و پرسش‌ها، بلکه با خط‌کشی 
میان »آمار واقعی« و »آمار جعلی« شروع کرد.

جنگ روایت‌ها و ورود مقامات ارشد
با فاصلــه‌ای کوتاه از پیامک سراســری، 
مقام‌های ارشــد دولت یکی‌یکی وارد صحنه 
شدند تا چارچوب روایت رسمی را کامل کنند. 
اگر پیامک، اعلان آغاز ماجرا بود، اظهارنظرها 
قرار بود آن را معنا کنــد. معنا اما بیش از آنکه 
حول »مرگ شهروندان« شکل بگیرد، حول 

»جنگ روایت‌ها« سامان یافت.
معاون اول رئیس‌جمهــور اعلام کرد که 
»دشــمنان روی کشته‌ســازی برنامه‌ریزی 
کرده‌اند« و وعده داد اســامی جان‌باختگان 
همراه با کد ملی منتشــر می‌شــود. او گفت 
همه جان‌باختگان »فرزندان ما هســتند«؛ 
چه شهدا و چه کســانی که به گفته او »در اثر 
فریب عملیات روانی دشمن« جان خود را از 

دست داده‌اند.
هم‌زمــان، برخی رســانه‌های نزدیک به 
دولت نیز استدلال کردند که بهترین راه مقابله 
با روایت رســانه‌های بیگانه، اعلام اســامی و 
مشــخصات تمامی جان‌باختگان است تا هر 

ادعای مغایری قابل بررسی باشد.
چنــان کــه معــاون ارتباطــات دفتر 
رئیس‌جمهور، در توضیح دستور صادرشده، 

تأکید کرد که انتشار اســامی جان‌باختگان 
»نخستین قدم در شکل‌گیری درست روایت 
واقعه« اســت. انتخاب واژه »روایت« در این 
جمله، اتفاقی نبود. چراکه دولت از همان ابتدا، 
مسئله را نه صرفاً یک فاجعه انسانی، بلکه یک 
بحران روایی تعریف کرد؛ بحرانی که به‌زعم آن، 
محصول »جعلیات و آمارسازی‌ها«ست. در 
این چارچوب، پاسخ نه با شناسایی مسئولان و 
سازوکارهای پاسخ‌گویی، بلکه با اصلاح داده‌ها 

و تصحیح ارقام آغاز می‌شود.
این خط روایی، ساعاتی بعد از زبان معاون 
اول رئیس‌جمهــور صریح‌تر هم بیان شــد. 
محمدرضا عــارف، در اظهاراتی که هم‌زمان 
با انتشار پیامک در مجمع فرهنگستان علوم 

مطرح شد، گفت »دشمنان روی کشته‌سازی 
برنامه‌ریزی کرده‌اند« و »هر روز آمار را بالاتر 

می‌برند«. 
او وعده داد که اسامی همه جان‌باختگان 
به‌همراه کد ملی اعلام می‌شــود و هر ادعای 
مغایری بررسی خواهد شد. جمله‌ای که در نگاه 
اول، نشانه‌ای از عزم دولت برای شفاف‌سازی 
است، اما در لایه زیرین، بار دیگر مرز روشنی 
میان »ما« و »دشــمن« می‌کشد؛ مرزی که 
در آن، تردید و پرســش، بالقوه به بخشــی از 

»عملیات روانی« تقلیل می‌یابد.
عارف در ادامه گفت »همه جان‌باختگان 
فرزندان ما هستند«؛ چه آنان که شهید خوانده 
می‌شوند و چه کسانی که »در اثر فریب عملیات 
روانی دشــمن« جان خود را از دست داده‌اند. 
همین جمله، به‌خوبــی پیچیدگی و تناقض 
روایت رسمی را نشان می‌دهد. از یک‌سو، تلاش 
برای در آغوش‌گرفتن همه قربانیان و کاهش 
شــکاف اجتماعی؛ از ســوی دیگر، اصرار بر 
دسته‌بندی سیاسی و امنیتی مرگ‌ها، پیش از 
آنکه حقیقتی مستقل و بی‌طرفانه  روشن شود.

حمایت‌ها و بازگشت سایه آبان ۹۸
از سوی دیگر در این بین، حمایت محمد 
ضرغامی، رئیس پیشــین صداوسیما از این 
دستور، بار دیگر پای تجربه‌های گذشته را به 
میان کشید. او با اشاره به سکوت دولت‌ها در 
بحران‌های پیشین، به‌ویژه آبان ۹۸، گفت وقتی 
عدد روشنی اعلام نشود، دشمن ارقام ساختگی 
را تثبیت می‌کند و فضای جهانی را علیه کشور 

بسیج می‌کند.
اما همین ارجاع مداوم به گذشته، ناخواسته 
یک اعتراف جمعی را در خود داشت: این که 
دولت‌های پیشــین ایران، سابقه‌ای طولانی 
از ابهام در مواجهه با مــرگ معترضان دارد. 
پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده این است 
که چه تضمینــی وجود دارد این‌بار، مســیر 

متفاوتی طی شود؟

پیام‌های متناقض و تعمیق شکاف
در این میان اما ارسال پیامک دیگری درباره 
نهایی‌ شــدن صدور گواهینامه موتورسواری 
زنان، این شــکاف را عمیق‌تر کرد. تصمیمی 
که در شرایط عادی می‌توانست مثبت تلقی 
شود، در کنار انبوه کشته‌ها، به نماد بی‌زمانی 
سیاست بدل شد. گویا که دولت می‌کوشید 
القا کند »زندگــی عادی جریــان دارد«، در 
حالی کــه جامعه هنوز در وضعیت ســوگ، 
خشم و مطالبه‌گری ایستاده بود. کما این که 
این احســاس آزار، به‌ویژه زمانی تشدید شد 
که پیامک دولت، هیچ اشاره‌ای به مسئولیت، 
قصور یا حتی همدلی عاطفی عمیق نداشت. 
گویی مسئله از پیش حل شده و فقط »اسناد« 
آن باقی مانده اســت. گویا که ناگهان مرگ 
هزاران شــهروند، به یک پروژه اداری تقلیل 
یافت؛ به جمع‌آوری داده، تطبیق آمار و اصلاح 
مغایرت‌ها. پس در چنیــن رویکردی، آنچه 
غایب است، پذیرش بحران به‌مثابه یک فاجعه 

اخلاقی و سیاسی است.

بی‌اعتمادی ساختاری؛ 
جایی که شفافیت هم کافی نیست

به نظر می‌رسد که در نهایت، مساله اصلی 
نه پیامک است و نه حتی انتشار اسامی. بلکه آن 
چه این ماجرا را به یک بحران سیاسی تمام‌عیار 
بدل کرده، شکافی است که سال‌هاست میان 
نهادهای حاکم و جامعه انباشته شده و حالا 
در مواجهه با مرگ هزاران شــهروند، خود را 

عریان‌تر از همیشه نشان می‌دهد. 
در چنین وضعیتی، حتــی اقداماتی که 
در ذات خود درســت و ضروری‌اند، با بدبینی 
و تردید مواجه می‌شــوند. انتشــار اسامی 
جان‌باختگان نیز از همین جنس است؛ یعنی 
اقدامی درســت، اما عمیقاً ناکافی در اکنون 

جامعه ایران.
کما این که بی‌اعتمادی عمومی به جایی 
رسیده که بسیاری از شهروندان، حتی ارائه 
داده‌های واقعی از ســوی نهادهای رسمی را 
نمی‌پذیرند. این بی‌اعتمادی محصول شایعه یا 
»عملیات روانی دشمن« نیست؛ نتیجه تجربه 
زیسته مردمی اســت که بارها با روایت‌های 
متناقض، آمارهای اصلاح‌شده و پرونده‌هایی 
که هرگز به ســرانجام نرســیده‌اند، روبه‌رو 
بوده‌اند. پس دولت باید بپذیرد که در چنین 
بستری، طبیعی است که وعده انتشار اسامی، 
نه به‌عنوان پایان ماجرا، بلکــه به‌عنوان آغاز 
تردیدهای تازه تلقی شود و برای این مساله نیز 

چاره‌ای  بیندیشد.

حقیقت‌یابی مستقل؛ 
پرسشی که نادیده گرفته شد

این موارد نیز در حالی است که پیشنهاد 
دعوت از نهادهای معتبــر بین‌المللی برای 
حقیقت‌یابی، بارها مطرح شده، اما همواره با 

مقاومت مواجه بوده است. 
سوال اینجاســت که اگر هدف پاسخ به 
»جعلیات« اســت، چرا این مســیر روشن و 
کم‌هزینه انتخاب نمی‌شود؟ اصرار بر مسیر 
داخلی، در فضای بی‌اعتمادی، بیشتر شبیه 
حرکت در کوره‌راهی بی‌پایان اســت؛ راهی 
که نه زخم‌ها را ترمیــم می‌کند و نه حقیقت 

را روشن.
اکنون دستور رئیس‌جمهور برای انتشار 
اسامی جان‌باختگان، در سطحی یک گام رو 
به جلو و کم‌سابقه است اما در سطحی عمیق‌تر، 
نشانه محدودیت‌های جدی دولت در مواجهه 
با فاجعه‌ای ملی است. پرسش نهایی همچنان 
باقی اســت که آیا دولــت می‌خواهد صرفاً 
روایت را اصلاح کند، یا آماده است با پذیرش 
حقیقت‌یابی مستقل، هزینه بازسازی اعتماد 

عمومی را بپردازد؟
اکنون انتشار اسامی می‌تواند آغاز باشد، 
اما اگر به گام‌های بعدی نرسد، خود به سندی 
تازه از همان شکاف قدیمی بدل خواهد شد؛ 
شــکافی که با هیچ پیامکی پر نمی‌شــود و 
دولت مسعود پزشکیان هر چند گام نخست 
را به درستی برداشته است، اما ادامه مسیر به 
بازسازی جدی در نظام سیاسی و رویکرد تازه 

به جامعه نیاز دارد.

معاون لاریجانی: 
بنایی بر انتقال اورانیوم غنی شده 

به هیچ کشوری نداریم
معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: 
مسئولان ایرانی بنایی بر انتقال مواد غنی شــده هسته‌ای به هیچ 
کشوری ندارند. به گزارش شورای عالی امنیت ملی، علی باقری اضافه 

کرد: مذاکرات اصلا حول چنین امری نیست.
    

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح:
آتش منطقه، آمریکا و همراهانش را 

در خود خواهد سوزاند
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به تهدیدات آمریکا، گفت: 
کوچک‌ترین خطا، دست ما را برای اقدام باز خواهد کرد. دنیا چهره 
متفاوت ایرانِ قوی را خواهد دید؛ آنگاه هیــچ آمریکایی در امنیت 
نخواهد بود و آتش منطقه، آمریکا و همراهانــش را در خود خواهد 
سوزاند. به گزارش ایلنا، سید عبدالرحیم موسوی در بازدید شبانه از 
آمادگی یکی از یگان‌های نیروهای مسلح، تصریح کرد: پس از جنگ 
۱۲ روزه، امور دفاعی ایران به »دکترین آفندی نیروهای مسلح، مبتنی 
بر رویکرد عملیات برق‌آســا و دامنه‌دار، با اتخاذ راهبردهای نظامی 

ناهمگرا و کوبنده« تغییر یافته است.
    

انگلیس تحریم‌های جدید علیه ایران 
اعمال کرد

دولت انگلیس روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه ۱۱ شخص و 
نهاد در ارتباط با ایران اعمال کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز 
اعلام کرد که دولت انگلیس در جدیدترین اقدامات خصمانه خود علیه 
ایران، ۱۰ شخص و یک نهاد را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.

    
بیگدلی: 

ترامپ منطقه را بدون دستاورد 
ترک نمی‌کند 

کارشناس مسائل بین‌الملل، تأکید کرد: »با توجه به حجم بالای 
تسلیحاتی که آمریکا به منطقه آورده، بسیار بعید است که ترامپ بدون 
دستاورد از منطقه خارج شود.« به گزارش خبرآنلاین، علی بیگدلی، 
با بیان اینکه ترامپ تمایلی به آغاز یک جنگ تمام‌عیار ندارد، افزود: 
غرب و کشــور‌های منطقه نیز خواهان ورود خاورمیانه به یک دوره 
جدید تنش نیستند. وی با اشاره به بالاتر رفتن سطح انتظارات آمریکا 
گفت: پاسخ دادن کامل به مطالبات آمریکا برای ایران بسیار دشوار 
است و می‌تواند هزینه‌های داخلی و مشروعیتی به همراه داشته باشد.

    
گفت‌وگوی عراقچی با وزرای خارجه 

عربستان، مصر و ترکیه
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیران خارجه مصر، 
عربســتان و ترکیه تلفنی گفت‌وگو کرد. عباس عراقچی در ادامه 
رایزنی‌های دیپلماتیک با وزرای امور خارجه منطقه، در تماس‌های 
تلفنی جداگانه با همتایان خود در مصر ، عربستان و ترکیه آخرین 

تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد.
    

پیام اسرائیلی‌ها به آمریکا: 
به نیروهای بیشتری برای حمله به ایران 

نیاز داریم
اسرائیل با ارسال پیامی صریح به آمریکا، نسبت به هرگونه توافق 
»بد« با ایران هشــدار داد و تأکید کرد هرگونــه رویارویی یا تغییر 
راهبردی در قبال تهران، مستلزم به‌کارگیری نیروی نظامی به‌مراتب 
گسترده‌تر از نیروهای مستقر کنونی است؛ موضوعی که همزمان با 
وضعیت آماده‌باش بی‌سابقه در داخل اسرائیل مطرح می‌شود. طبق 
گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، مقامات این رژیم مدعی‌اند ایران 
در تلاش است از طریق نمایش‌های سیاسی و نظامی بر تصمیم‌گیران 

آمریکایی تأثیر بگذارد.
    

اعلام جرم دادستان تهران علیه عوامل 
برنامه توهین‌آمیز شبکه افق

دادستانی تهران در پی پخش برنامه‌ای توهین‌آمیز از شبکه افق 
علیه مدیر وقت این شبکه، عوامل و مجری برنامه اعلام جرم کرد. به 
گزارش ایلنا، در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و متهمان 
احضار و مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند. همچنین تحقیق و کنکاش 
در باب اغراض احتمالی که ممکن است پشت‌پرده تولید و پخش این 

برنامه توهین‌آمیز باشد، در دستور کار مقام قضایی ذیربط قرار دارد.
    

سیدحسن خمینی: 
با تدبیر رهبر انقلاب، 

یک کودتای سخت گذشت
سید حسن خمینی با تاکید بر اینکه یک کودتای سخت گذشت، 
گفت: تا زنده هستیم از اینها هست، اما باید آسیب‌شناسی کنیم. درس 
بگیریم، چه شد که به آنجا رسیدیم؟ به گزارش جماران، وی در مراسم 
تجدیدمیثاق رئیس و مسئولان قوه قضاییه با آرمان‌های امام، گفت: 
امروز فاجعه‌ای که می‌توانست ایران و کل منطقه را به بحران بکشد به 
لطف خدا که دل‌های جامعه در دست اوست به پایان رسید. تدبیر و 
شجاعت رهبر معظم انقلاب مثال‌زدنی است. در مکتب امام تحصیل 

کردن همین نتیجه را هم باید داشته باشد.
    

آشنا:
احمدی‌نژاد ملاقات با اپستین را 

تکذیب کند!
یک فعال سیاســی به انتشــار نام محمود احمدی‌نژاد در یکی از 
»ایمیل‌های اپستین«   واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، حسام‌الدین 
آشنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:»خیلی فرق است میان ادعای 
آقای حسین شریعتمداری در مورد دیدار آقای محمد خاتمی با جورج 
سوروس- که هزار بار تکذیب و هیچ وقت اثبات نشد- با سند مکتوب 
دیدار آقای احمدی نژاد با اپســتین- که هنوز تکذیب نشده‌ است. از 
ایشان صمیمانه درخواست می‌کنم رسماً این ملاقات را تکذیب کنند.«

    
ضرغامی پیشنهاد کرد:

لانه جاسوسی آمریکا را به پارک ملی 
ایرانیان تغییر کاربری دهید

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی در دولت 
پیشین، پیشنهاد کرد سفارت سابق آمریکا در تهران، به پارک ملی 
ایرانیان تغییر کاربری دهد. عزت‌الله ضرغامی در شبکه ایکس نوشت:‌ 
»به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کنم، محل سابق لانه جاسوسی آمریکا 
در تهران را به پارک ملی ایرانیان تغییر کاربری دهند. وسعت، موقعیت 
و دسترسی کم‌نظیر این محل و نیاز حیاتی تهران به فضای سبز موجب 
رضایتمندی بالای مردم خواهد شد. سپاه و شهرداری هم قاعدتا موافق 

این ایده هستند.«

انتشار اسامی از سوی دولت، جنگ آمار و سوگی که هنوز روایت نشده استروی موج کوتاه

مواجهه با جان باختگان؛ مساله‌ای فراتر از عدد
نهال فرخی 

به نظر می‌رسد که در نهایت، 
مسئله اصلی نه پیامک است و 

نه حتی انتشار اسامی. آنچه این 
ماجرا را به یک بحران سیاسی 
تمام‌عیار بدل کرده، شکافی 

است که سال‌هاست میان 
نهادهای حاکم و جامعه انباشته 

شده و حالا در مواجهه با مرگ 
هزاران شهروند، خود را عریان‌تر 

از همیشه نشان می‌دهد

دستور رئیس‌جمهور برای 
انتشار اسامی جان‌باختگان، 

در سطحی یک گام رو به جلو و 
کم‌سابقه است. اما در سطحی 

عمیق‌تر، نشانه محدودیت‌های 
جدی دولت در مواجهه با 

فاجعه‌ای ملی است. پرسش 
نهایی همچنان باقی است که آیا 

دولت می‌خواهد صرفاً روایت 
را اصلاح کند، یا آماده است با 

پذیرش حقیقت‌یابی مستقل، 
هزینه بازسازی اعتماد عمومی 

را بپردازد؟

»درحالی‌که زخم‌های ناشی از اعتراضات دی‌ماه همچنان تازه است و 
فضای سیاسی ایران مجدداً تحت تأثیر یک پارادوکس آشکار قرار گرفته 
اســت: ادامه اعزام ناوگان نظامی آمریکا به خلیج فارس، همزمان با تأیید 

رسمی آغاز گفتگو با واسطه‌ از سوی عراقچی و تایید رئیس‌جمهور آمریکا.
و در این میان، اصولگرایان شادمان هســتند و پایکوبی می‌کنند که 
»صدای طبل بزرگ تهدید نظامی ترامپ با عقب‌نشینی هرچند محدود 

ناوهواپیمابر آبراهام لینکلن، زیر پای چپ‌مان قرار گرفت!« 
استفاده از این اصطلاح نظامی وقتی معنادارتر می‌شود که به اظهارات 
صریح »سرلشکر موسوی« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح توجه کنیم: 

آماده‌ایم تا انتقام ناتمام روز سیزدهم را تمام کنیم.«

»شروع مذاکره«  
همزمان با تاکید طرفین  بر آمادگی »شروع جنگ«

وزیر امور خارجه مجددا تاکید کرده است که گفتگوها تا اینجا ثمربخش 
بوده، اما همزمان تأکید کرد که این مذاکرات صرفاً از طریق واسطه‌ها انجام 
شده و مانع اصلی، بی‌اعتمادی عمیقی است که ریشه در خروج یک‌جانبه 
واشنگتن از برجام دارد. »عباس عراقچی«، همزمان از آمادگی کامل ایران 

برای شروع جنگ خبر داد. 
در سوی دیگر، »دونالد ترامپ« رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز صریحا 
از شروع مذاکرات سخن گفته و همزمان تهدید به اقدامات سخت‌تر نظامی 

را حفظ کرد. 
این روند مذاکراتــی کهنه ولی همچنان تکــراری، در حالی صورت 
می‌گیرد که نه‌فقط در تحلیل‌ها بلکه با مشاهده فکت‌ها به‌خوبی مشخص 
خواهد شد از زمان »محمد خاتمی« تا »محمود ‌احمدی‌نژاد« تا »حسن‌ 
روحانی« تا حتی »ابراهیم‌ رئیســی« و حالا »مســعود پزشــکیان« به 
دلیل محدودیت‌های ساختاری در قانون اساســی جمهوری اسلامی، 
»رئیس‌جمهور« فاقد اختیارات لازم در چنین حوزه کلانی است. چه رسد 
به تصمیم‌گیری جهت پذیرش مطالبات ســخت‌گیرانه‌ای چون انتقال 

اورانیوم به خارج از کشور بدون ضمانت اجرایی قوی از سوی آمریکا!
حال پرسش اینجاست که: در این برهه تاریخی، آیا این هیاهوی مجدد 
مذاکراتی صرفاً یک نمایش قدرت برای آمادگی طرفین جهت شروع جنگ 
است یا تلاشی برای جلوگیری از آن از به‌واسطه »دیپلماسی غیرمستقیم؟«

صحنه‌آرایی قدرت و دیپلماسی متناقض
همزمان با لشکرکشی ناوگان نیروی دریایی ارتش آمریکا به فرماندهی 
ترامپ به خلیج فارس-که مشخصاً شامل ناوهواپیمابر »آبراهام لینکلن« 
بود، هرچند با عقب‌نشینی تاکتیکی از مواضع قبلی- کانال‌های دیپلماتیک 
میانجی‌گری نیز به طور همزمان فعال شده‌اند. ترکیه، مصر، قطر، روسیه 
و عربستان ســعودی نقش‌های متفاوتی در تلاش برای برقراری شروع 
ارتباط میان تهران و واشــنگتن ایفا می‌کنند. این کنش‌های متضاد در 
حالی رخ می‌دهند که فضای داخلی ایران تحت‌تأثیــر اعتراضات تلخ و 
تاسف‌بار دی‌ماه قرار دارد و این در حالی است که »ترامپ متهم ردیف اول 
جان‌باختن هزاران جوان و نوجوان معترضی است که پس از فراخوان وی 
 جهت اشغال ســاختمان‌های دولتی، دیگر در بین ما و خانواده‌های‌شان 

حضور ندارند. 
این گزارش بر آن است تا با تکیه بر ســه استدلال کلیدی، »هیاهوی 

دیپلماتیک« فعلی را نه به عنوان پلی به سوی توافق، بلکه به عنوان آمادگی 
طرفین برای یک رویارویی بزرگ‌تر تحلیل کند.

دیدگاه اصولگرایان: 
ترس ترامپ از روشن شدن آتش  در منطقه

تحلیل رایج در میان طیف‌های محافظه‌کار که ساختار اصلی قدرت در 
ایران را به‌دست دارند بر این پایه استوار است که تحرکات نظامی ترامپ، 
واکنشی از موضع قدرت نبود، بلکه تلاشی برای مدیریت بحران ناشی از 
تشدید تنش‌ها بود. استدلال این است که با توجه به شدت اعتراضات داخلی 
و ترس از فروپاشــی ثبات منطقه در صورت وقوع یک درگیری مستقیم 
نظامی میان تهران و واشنگتن، ترامپ چاره‌ای جز عقب‌نشینی تاکتیکی و 

پذیرش مسیر مذاکره نداشته است!
این تفسیر توسط جریان موسوم به ارزشی، در پی آن است تا عقب‌نشینی 
ناوگان آبراهام لینکلن را دلیلی بر »ترس ترامپ از به ‌آتش کشیده شدن 
منطقه« تلقی ‌کند. همچنین، عدم ایفای نقــش فعال‌تر رئیس‌جمهور 
آمریکا در ادعای حمایت از معترضان داخلی- علی‌رغم تحریکات مستمر 
واشنگتن- نیز به عنوان نشانه‌ای از اولویت دادن ایالات متحده به مهار توان 

بالای نظامی ایران، از سوی آنان تفسیر می‌شود.

سه استدلال کلیدی 
در به‌چالش کشیدن پایکوبی اصولگرایان

با این حال، نگاهی دقیق‌تر به معادلات پشت پرده نشان می‌دهد که 
فاصله طرفین تا توافق بسیار زیادتر از آن چیزی است که تصور می‌شود و این 
هیاهو بیش از آنکه شوق مذاکره باشد، هرچند که به کاهش معنادار قیمت 
دلار، طلا و سکه در بازار تهران منجر شده اما ظاهرا تلاشی نه‌چندان پنهان 

جهت ارزیابی خطوط قرمز طرف مقابل است:
-اصرار واشــنگتن بر »مذاکره مســتقیم« انکار تهــران با »مذاکره 

غیرمستقیم«
استدلال اصلی جمهوری اســامی همواره بر عدم تمایل به مذاکره 

مستقیم و بی‌واسطه با آمریکا استوار بوده است؛ رویکردی که مبنای آن، 
بی‌اعتمادی تاریخی و آسیب‌دیدگی از توافقات پیشین است! 

پیشــنهاد میانجی‌گری‌های متعــدد، از جمله طرحی که توســط 
»رجب‌طیب اردوغان« برای برگزاری نشست ویدئویی بین رئیس‌جمهور 
پزشکیان و رئیس‌جمهور ترامپ از طریق اسکایپ در ترکیه مطرح شد، در 
ظاهر نشان از تلاش‌های جدی جهت برقراری کانال مذاکرات دارد با این 
حال، عدم موفقیت نقش ترکیه به عنوان میانجی در بحران اوکراین »عدم 
تمایل پوتین و زلنســکی به گفت‌وگو در خاک ترکیه« و تداوم این عدم 
تمایل حداقل در مورد ایران بابت رویارویی مستقیم دیپلماتیک با آمریکا، 
خوش‌بینی به نقش آنکارا را کمرنگ می‌کند. در مقابل، اصرار ترامپ بر یک 
دیدار مستقیم یا گفتگوی بدون واسطه، نشان می‌دهد که او برای کسب 
مشروعیت یا اطمینان از نفوذ پیام‌ها، به کانال‌های غیررسمی و واسطه‌ها 

اعتمادی ندارد، اما این اصرار همچنان به موانع برخورد می‌کند.

چالش ساختاری فرماندهی و پروسه تصمیم‌گیری
حتی اگر ترامپ »به‌عنوان رهبر ایالات متحده و فرمانده کل قوا« تصمیم 
به گفتگو با رئیس‌جمهور ایران از طریق اسکایپ در آنکارا بگیرد، این امر با 
ساختار قدرت در ایران سازگار نیست. پزشکیان، مانند ترامپ، فرمانده کل 
قوا نیست و برای اتخاذ تصمیمات کلیدی در حوزه امنیت ملی و سیاست 
خارجی، به شدت نیازمند اخذ مجوز از مقام عالی نظام است. با توجه به سابقه 
تنش‌های لفظی و »پینگ پنگی« مقامات عالی دو کشور در ماه‌های اخیر، 
هرگونه حرکت نرمش‌آمیز از سوی ریاست جمهوری در ایران به‌ویژه در 
فضای فعلی پس از اعتراضات تلخ دی‌ماه، نیاز به چراغ سبز صریح و از پیش 
تعیین شده‌ای دارد که در شرایط کنونی، احتمال آن عمیقا ضعیف به نظر 
می‌رسد. اظهارات دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست‌ خبری 
مبنی بر »عدم تغییر خطوط قرمز« تأکیدی بر درستی همین تحلیل است.

اهرم اورانیوم در برابر اهرم تحریم‌ها
سومین و شــاید مهم‌ترین مانع، ماهیت درخواست‌های مطرح شده 

است. اخبار غیررسمی حاکی از آن است که ترامپ صریحا اعلام کرده  در 
صورت انتقال 450 کیلوگرم اورانیوم »که پــس از جنگ 12 روزه، بدون 
نظارت آژانس در اختیار تهران قرار گرفته« به خارج از ایران، حمله نظامی 

آمریکا منتفی خواهد بود! 
قطعا این درخواســت، اقدامی یک‌طرفه از ســوی آمریــکا با هدف 
بازدارندگی مقابل ایران محسوب می‌شود اما تهران بی‌شک این حرکت 
را بدون »مابه‌ازای عینی و قابل لمــس« در کوتاه‌مدت نمی‌پذیرد. ایران 
انتظار دارد در ازای این گام بزرگ در حوزه هســته‌ای، شاهد خلع سلاح 
مکانیسم‌های فشاری آمریکا باشد؛ از جمله لغو کامل تحریم‌های اقتصادی 
یا به‌عقب راندن مکانیسم اسنپ‌بک از شورای امنیت به شورای حکام آژانس. 
تا زمانی که این اهرم‌های فشار آمریکا برداشته نشوند، امتیازدهی یک‌طرفه 
به درخواست هسته‌ای از نظر استراتژیک برای تهران غیرمنطقی و به‌منزله 

»تسلیم شدن« است.

سوگواری مردم و سؤالی تاریخی 
درباره هیاهو برای »معامله«؟

در کنار بازی‌های ژئوپلیتیکی، وضعیت کنونی مردم ایران در داخل 
کشور نقشی حیاتی بابت شکل‌گیری معادله قدرت دارد.

»نگارنده این گزارش در اینجا ناچار است تا فکت‌هایی تاریخی را بابت 
رفتار ایالات متحده را در قبال اعتراضــات ادواری مردم ایران به‌ حافظه 

تاریخی مردم کشورمان یادآوری کند.«
1-اعتراضات سال 1388: وقتی میلیون‌ها معترض ایرانی به نتایج 
انتخاباتی که محمود احمدی‌نژاد در آن پیروز شد، در خیابان‌های تهران، 
تبریز، شیراز، اصفهان و... شعار می‌دادند: اوباما یا با ما یا با آنها!. باراک اوباما 
بجز راه‌اندازی توئیتر و فیس‌بوک که البته سریعا هم فیلتر شدند تنها کاری 
که کرد »سکوت« بود؛ تا حدودا دو سال بعد »ویلیام برنز« را راهی مسقط 
کند جهت انجام مذاکرات سری در عمان. مذاکراتی که پایه‌گذار برجام در 

دولت حسن روحانی شد.
2-اعتراضات سال‌های 1396 و 1398: هر دو در دور اول ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ شکل گرفت. اولی از مشهد به‌راه افتاد و دومی بابت 
گران شدن نرخ بنزین بود. ترامپ معترضان را به‌حضور مستمر در خیابان‌ها 
فراخواند؛ هر دو اعتراض نیز پایانی عمیقا تاسف‌بار داشتند اما واشنگتن بجز 

سکوت هیچ نکرد.
3- اعتراضات سال 1401 »مهسا«: »جو بایدن« هر روز توئیت می‌زد 
که از حق معترضان در خیابان دفاع می‌کند. تا این‌که خبر آمد طی توافق 
تهران با واشنگتن نمازی پدر در قبال آزادی چند زندانی ایرانی در آمریکا 
آزاد شد و در عمان مبادله صورت گرفت. راستی 6 میلیارد دلار هم از کره 
جنوبی راهی قطر شد! البته پس از تبدیل دلار به یورو حدود 3 میلیارد دلار 

ارزشش شد و دیگر سکوت. 
امروز هم بخشی از مردم ایران در شرایطی قرار دارند که می‌توان آن‌ها را 
عزادار نامید؛ عزادار وضعیت اقتصادی، اجتماعی و از همه مهمتر عزیزان از 
دست‌رفته شان. حالایی که ترامپ متهم ردیف اول اعتراضات دی ماه است 
و او بود که با لحنی تحریک‌آمیز از مردم معترض خواست تا ساختمان‌های 

دولتی را اشغال کرده و اعلام کرد که »کمک آمریکا در راه است!« 
آیا این هیاهوی گفت‌وگو همزمان با خط ‌و نشان نظامی طرفین برای 
یکدیگر  جهت »مذاکره« بر پایه منافع ملی ایرانیان و حتی مردم آمریکا 
شکل گرفته؟ استدلال‌های فوق نشــان می‌دهد که این احتمال بسیار 

ضعیف است.
حال فقط دو گزینه می‌ماند: »معامله« کاخ سفید با جمهوری اسلامی؟ 

یا »جنگ« در راه است؟ 

»توسعه ایرانی« روند اظهارات مقامات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند

هیاهوی مذاکره؛ معامله در راه است یا جنگ؟

گزارش

حمیدرضا مهدیزاده


